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تئاتر حافظه: شروع بازی
 یادداشت مترجم 

۱
اگر دارید این متن را می خوانید، به این معناست که می خواهید وارد 
یک بازی شوید. )می توانید به دلِ این بازیِ کوتاه بزنید و بعد سراغ این 
یادداشت بیایید؛ می توانید هم این یادداشت را مقدمه ای برای گم نشدن در 
بازی بدانید؛ انتخاب باشماست.( این بازی را سایمون کریچلی، نویسندۀ 
این کتاب آغاز کرده و تا آخرین نفری که کلمه های او را به هر زبانی 
در جهان بخوانند، ادامه پیدا می کند. او یک نسخۀ داستانی از خودش 
ساخته و آن نسخۀ داستانی را وارد یک تئاترِ پرجزئیات می کند و هر 
لحظه ما را به حدس  وگمان وا می دارد که آیا چیزی که دارم می خوانم 
جدی است یا شوخی؟ درست شبیه بازی های بورخس در هزارتوهای 
پیچ درپیچ اش و یا بازی های سرگیجه آور اومبرتو اکو در روایت های 
شبه تاریخی اش. اینجا هم ماجرا از همین قرار است: چیزی که قرار است 
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بخوانید، همان قدر که جدی است، شوخی هم هست. همچون یک بازی. 

۲
تئاتر حافظه را می شود به عنوان کتابی خواند که دربارۀ کتاب های دیگر 
است. انگار بازی کریچلی در یک کتابخانۀ بزرگ اتفاق می افتد و ما 
را از این قفسه به آن قفسه به دنبال کتاب هایی می برد که بعضی هایشان 
را همه مان می شناسیم و بعضی هایشان را هم فقط شش نفر در جهان 
خوانده اند؛ بعضی هایشان هم اصلًا وجود خارجی ندارند. این گشت وگذار 
در میان کتاب ها، اصلًا کارِ سنگینی نیست. بلکه یک جور از این شاخه  
به آن  شاخه پریدنِ سرخوشانه است. هر کدام از ارجاعاتی که کریچلی 
می دهد، نوری گذرا روی گوشه ای تاریک از تاریخ تفکر می اندازد. 
اشارات کریچلی به کتاب هنر حافظه نوشتۀ فرانسس ییتس،1 اشاره ای 
به تاریخ عریض و طویلِ  پرورش حافظه به عنوان نگه دارندۀ اساسی 
دانش است. تاریخی که حداقل از یونان باستان شروع می شود و تا دوران 
فراگیرشدن صنعت چاپ، با قدرت ادامه پیدا می کند و ناگهان محو 
می شود. از این نظر، کتاب کریچلی، فرزند کتاب ییتس است؛ کتابی که 
سعی می کند ایدۀ ییتس مبتنی بر از بین رفتن هنر حافظه پس از اختراع 

1. نویسنده در متن به اندازۀ کافی به موضوع کتاب ییتس می پردازد. اگر علاقه مند به 
این موضوع بودید می توانید در منبع اصلی آن را دنبال کنید:

 Yates, Frances. A, Selected Works, Volume: 3 The Art of Memory, 

Routledge, 2010
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چاپ را به دوران اینترنت بکشاند. اینترنت یکی از کلمه های کلیدی 
برای خوانش کتاب کریچلی است چون انگار این بار، ما نه با حافظۀ 
طبیعی بشری، بلکه با حافظه ای مصنوعی طرفیم که قرار است تمامیتِ 
دانش بشری را در خود حفظ کند.1 از طرفی دیگر، ایده  ای که در کتاب 
ییتس بسیار دربارۀ آن بحث می شود و در این کتاب عملی می شود، آن 
ایدۀ مبهم و رازآمیزی است که در ایتالیای رنسانس، در رسالۀ »ایدۀ یک 
تئاتر« توسط جولیو کامیلّو مطرح می شود: یک ساختمان که از طریق آن 
می توان به درون ذهن انسان نگاه کرد؛ ایده ای که درصدد بود تا زمین را 
به آسمان بدوزد و انسان را در مرکزی ترین نقطۀ جهان بگذارد. همان 
انسانی که هم عصرِ کامیلّو، پیکو دلا میراندولا در اثر بسیار مشهورش 
که آن را مانیفست رنسانس خوانده اند، یعنی »خطابۀ شأن انسان« در 

مرکزِ هستی قرار می دهد.
این کتاب، خوانشِ بازیگوشانه ای هم از فلسفۀ هگل و مفهوم »روح« 
و تاریخ در کتاب پدیدارشناسی روح به عنوان صحنۀ تئاتر حافظه دارد 
که به اندازۀ کافی در متن توضیح داده می شود. اما کریچلی این ایده را 
هم به نام خود نمی زند و آن را ذیلِ دستنوشته های دوست فیلسوفش ارائه 
می کند. از طرفی دیگر، همان خوانش هم اشاراتی واضح هم به مسائل 
هرمسی دارد که اتفاقاً هگل هم چندان با آن ها بیگانه نبوده است.2 سنت 

1. خود کریچلی هم بعد از انتشار این کتاب در مصاحبه ای گفته بود در واقع همه چیز 
در این کتاب دربارۀ اینترنت است. 

2. دربارۀ ارتباط هگل و سنت های هرمسی می توانید به این کتاب مراجعه کنید:  ←
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هرمسی و کتاب کورپوس هرمتیکوم یا هرمس نامه یکی دیگر از نقاطی 
است که تئاتر حافظه روی آن می ایستد. کریچلی فقط اشاره هایی گذرا 
می کند اما اگر پی همان اشارات را بگیریم به پیوندهای جذابی در رابطه  
با تاریخ حافظه و پیوندهایش با سنت های غیب باورانه می رسیم. در این 
راه شخصیت هایی مثل هگل، جوردانو برونو، جولیو کامیلّو،  شکسپیر 
و بسیاری از چهره ها ی معاصر از ژاک دریدا گرفته تا ریچارد رورتی، 
همه بازیگرانی در بازیِ  سرخوشانۀ کریچلی اند. شاید حجم زیادی از 
نام ها و کتاب هایی که لزوماً همه شان هم آشنا نیستند، در نظر خواننده 
کمی فاضل مآبانه به نظر برسد. اما اگر ذهن مغلوب حجم زیاد این  نام ها 
نشود، بازیِ کریچلی برایش جذاب تر هم خواهد شد. حواستان باشد 
که هیچ کس همۀ این کتاب ها را نخوانده و همۀ این نام ها را نمی شناسد. 
شاید حتی خود نویسنده. )پس از اینکه داستان کریچلی تمام شد، حتماً به 
واژه  نامه  ای که او از نام های دشوار در انتهای کتاب تهیه کرده مراجعه 

کنید؛ نیمی از شوخی های او در آن واژه نامه تکمیل می شوند.(

۳
»تئاتر حافظه« را می توان به عنوان گفت وگوی کریچلی با کریچلی 
خواند. همیشه او را فیلسوفی نامتعارف دانسته اند چرا که همواره به 

 Magee, Glenn Alexander, Hegel and the Hermetic Tradition, Cornell 

University Press, 2001

→
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دنبال فُرم های تازه ای برای تفکر است. او سال هاست که قید نوشتارِ 
فیلسوف مآبانۀ صرف را زده و هر بار در قالب تازه ای به سراغ موضوعات 
موردعلاقه اش که در صدر آن ها موضوع مرگ است می رود؛ گاهی 
قطعه نویسی می کند و گاهی ستون نویسی، گاهی پادکست منتشر می کند، 
گاهی به سراغ عشقِ همیشگی اش، موسیقی پانک راک می رود و حتی 
کار به جایی می رسد که انجمنی را پایه گذاری می کند به نام »انجمن 

بین المللی نکروناتی )دریانوردان مُرده(«.1
او در کتاب خیلی کم... تقریباً هیچ2 دومین کتاب منتشرشده اش بر 
»ناامیدی« هم از نوع سیاسی و هم از نوع دینی، به عنوان رانۀ فلسفه ورزی 
تاکید می کند. او می گوید وقتی آدم با این مواجه می شود که به قول پاسکال 
»ناتوان ترین گیاهِ طبیعت« و به شدت شکننده  است، تمام تلاش اش را 
می کند که این واقعیت را قبول نکند. خودش معتقد است این وضعیت 
تراژیک در همۀ آثاری که نوشته وجود دارند. هرجا وجود نداشته 
باشند، در این رمان، به وضوح می توان این وضعیت پرتناقض را در 

1. این انجمن INS نام دارد ابتدا به عنوان پروژه ای در هنر مفهومی آغاز به کار کرد اما 
همان طور که در کتاب چگونه از زندگی دست بشوییم و دلشوره آغاز کنیم )نشر 
شوند، 1396( گفته می شود، حالا تبدیل به سازمانی نیمه خیالی شده که کریچلی 
و همکارانش آن را پیش می برند. توضیحات بیشتر دربارۀ این انجمن در کتابی که 
حرفش بود، از خلال گفت وگوی کریچلی و همکارانش وجود دارد. به توضیح خودِ 

کریچلی در انتهای همین کتاب هم رجوع کنید.
2. او در مقدمۀ ویراست دوم کتابش، دربارۀ فلسفه اش صحبت می کند: کریچلی، سایمون، 

خیلی کم... تقریباً هیچ، ترجمۀ لیلا کوچک منش، نشر نی، 1397، صص 38-21
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پروتاگونیست این داستان مشاهده کرد. 

این رمان کوتاهی است از فیلسوفی که طرفدارِ دوآتشۀ لیورپول است 
و عاشق موسیقی دیوید بویی و بارها و بارها فیلسوف ها و ایده هایشان را 
دست می اندازد اما همان قدر جدی )و سرخوشانه( با ایده هایشان بازی 
می کند و آن ها را ورز می دهد. او اسم شخصیت اصلی اش را هم گذاشته 
سایمون کریچلی. این کریچلی با کریچلیِ نویسنده فقط مشابهتِ اسمی، 
شغلی، حرفه ای و... دارد. اما موجود دیگری است. انگار او پس از سال ها، 
به همان سؤالی رسیده که در مقاله ای که در سال 1998 نوشته بود، دربارۀ 
بکت پرسیده بود: »در آثار ساموئل بکت چه کسی است که حرف 
می زند؟«1 آنجا، بخشی از رمان نام ناپذیر بکت را آورده بود که می گفت 
»]آنکه حرف می زند[ من نیستم، فقط همین را می دانم.« حالا هم ماجرا 
همین است: پس این کسی که در این رمان کوتاه حرف می زند کیست؟

۴
چندین و چند راه دیگر هم برای خواندن این کتاب وجود دارد. مثلًا 
اینکه آن را به عنوان جستاری فلسفی بخوانید: شاید به عنوان جستاری 
دربارۀ تاریخ فلسفه از طریق خوانش تاریخ حافظه که بر ایده های هگل 
از تاریخ مبتنی است یا شاید هم یک داستان علمی تخیلی با تمِ کارآگاهی 

1. Critchley, Simon. “Who Speaks in the Work of Samuel Beckett?” 

Yale French Studies, no. 93, Yale University Press, 1998, pp. 114–30, 

https://doi.org/10.2307/3040734.
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که در آن شخصیت اصلی فیلسوفی است که به دنبال معنای تئاتر حافظه 
می گردد؟ شاید مقاله ای دربارۀ بسط ایده های جردانو برونو و رساندن 
آن به ایده آلیسم آلمانی؟ شاید جستاری دیگر در پروژۀ مرگ اندیشیِ 
کریچلی؟ شاید یک جوکِ طولانی که فیلسوفی آن  را تعریف می کند و 
گاهی می خنداند و گاهی نه. از طرفی دیگر می توان این کتاب را زندگینامۀ 
کریچلیِ فیلسوف هم دانست. یک جور اعتراف نامه پر از اسامی و ایده های 
دیگر فیلسوفان. وبسایت آمازون این کتاب را علاوه بر داستان و فلسفه، 
جزو دستۀ کتاب های طنز دسته بندی کرده بود. این هم ایدۀ خوبی است. 
این کتاب هر چه نداشته باشد، حس طنز فوق العاده ای دارد. طنزی عمیق 
که بسیاری ایده های بزرگ و والای تاریخ بشر را در کسری از ثانیه لغو 
می کند و بعضی ها را هم ستایش می کند. فقط نباید  آن را به عنوان یک 
اثر »فلسفی« خواند. این یک داستان است. فقط یک داستان. البته، یک 
راه دیگر هم برای خواندن این کتاب وجود دارد. می شود مثل هر کتاب 
دیگری، آن را نخواند. )نخواندنِ این کتاب البته کار سخت تری است؛ 
به  ویژه با این حجم کم که عملًا بهترین گزینه برای آن ارواح سرگردان 
و از لحاظ اقتصادیْ مخربی است که گوشۀ کتابفروشی های کوچک و 
بزرگ می ایستند و یک نفس یک متن را سر می کشند و با یک تشکر 

از کتابفروش خارج می شوند.(

۵
این کتاب به عنوان یک داستان ترجمه شده است. چرا که به قول کریچلیِ 
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قصه، به جز مرگ اش، همه چیز داستان است. قاعدتاً لحن نوشتار فیلسوفانۀ 
نویسنده سرجایش است اما مترجم ادعایی در زمینۀ ترجمۀ فلسفی ندارد. 
تا حد امکان تلاش بر این بوده که از معادل ها و تلفظ های رایج در ترجمۀ 
فلسفی فارسی استفاده شود و لحن نیمه شوخ نویسنده هم همواره حفظ 
شود. در بعضی از نقاط، ممکن است بنابر بازی های نوشتاری نویسنده، 
متنِ ترجمه چندان روان نشده باشد. بهتر است در این بخش ها کمی 
آهسته تر با متن همراه شد. در نهایت امیدوارم مترجم، مزاحم بازیِ 

خوانندگان و نویسنده نشده باشد.
و بالاخره، اجازه دهید بازی شروع شود. 



داشتم می مُردم، فقط همین قطعی بود مابقی داستان است. 
ترس از مرگ بیشترِ روز خفته بود و نیمه  های شب می خزید و بیخِ 
گلویم را می گرفت و خواب را بر چشمانم حرام می کرد، مهم هم نبود 
که همان سرِ شب چه قدر الکل خورده بودم. بی خوابی یارِ غارِ اغلبِ 
شب های بزرگسالی ام بود، دست کم پس از آن حادثه. اما از وقتی جعبه ها 
و ساختمانِ تئاتر حافظه را کشف کردم، منطقی شکست ناپذیر بر ذهنم 
حاکم شده بود که بی خوابی را تشدید می کرد؛ منطقی که می گفت:  اگر 

آخرش قرار است بمیرم، پس خواب چه فایده ای دارد؟
سپس مثانه ام بازی درمی آورد. دندان ها مسواک خورده و نخ کشیده، 
ادرار بی کم و کاستِ آخرشبی در دست شویی، خوانش بادقت چند صفحۀ 
اولیس1 از نسخۀ جلدپارچه ای و زیبای انتشارات بادلی هد2 چاپ 1960 

Ulysses .1 یا یولیسس، رمانِ جیمز جویس. ـ تمام پانویس ها از مترجم است.
2. Bodley Head


